
ه،زلزلمانندانسانیوطبیعیبلایایوحوادث

بهرمنجآوارریزشواتومبیلتصادفاتوسیل،

کهشوندمیبدنمختلفاعضایدرصدماتی

Crushآنبهاصطلاحا ٌ injuryشودمیگفته.

شدیدآسیبمواردازبسیاریدرحالتایندر

تگیکوفبهکهمیدهدرخ(رابدومیولیز)عضلانی

ایندر.شودمیاطلاقعضلاتشدگیلهو

ودهشآزادمیوگلوبینوعضلاتمحتویاتحالت

کندمیرسوبهاکلیهدرشود،میخونوارد

.شودمیکلیویحادنارساییبهامنجرو

ردفگاهزلزله،مانندبحرانیشرایطدر

وحرکتبیروزچندینیاساعتچندین

آوارزیردرغذاوآببهدسترسیبدون

میآبکمبسیاربدنوافتدمیدامبه

ینمیوگلوبشدنآزاددیگرطرفاز.شود

شارفتحتوسیعطوربهکهعضلاتیاز

عدمسترافرداند،گرفتهقرارآسیبو

آبیمکدر.کندمیکلیوینارساییبروز

شکاههاکلیهبهموثررسانیخونبدن،

درسموموکراتینینواورهویابدمی

ردیگطرفاز.کنندمیپیداتجمعبدن

بهعضلاتازشدهآزادمیوگلوبین

یبآسهاکلیهبافتبهمستقیمصورت

.زندمیر

بههههٌمحهههنٌیهههافتنٌفهههردٌمصهههدوم،ٌرسهههاندنٌ•

حتهیٌتوصهیهٌمهی.ٌمایعاتٌبهٌویٌآغهازٌگهردد

رٌشههودٌزمههانیٌکهههٌفراینههدٌنجههاتٌبیمههارٌازٌزیهه

آوارٌدرجریههانٌاسههت،ٌبههاٌدسترسههیٌبهههٌاولههین

اندامٌبیمهارٌاعهمٌازٌدسهتٌیهاٌپها،ٌرطٌمحیطهی

الٌمناسبٌگرفتهٌوٌمهایعٌدرمهانیٌبهاٌسهرمٌنرمه

.سالینٌشروعٌشود

جهمٌازٌطریقٌکنترلٌفشارٌخونٌوٌبررسیٌح•

.ٌٌدادرار،ٌوضعیتٌمایعاتٌبدنٌارزیابیٌگرد

فههردٌمصههدومٌبهههٌسههرعتٌبهههٌمرکههزٌدرمههانیٌ•

.منتقلٌشود

درٌبیمههههارانیٌکهههههٌازٌقبههههلٌدچههههارٌنارسههههاییٌ•

کلیههههویٌبههههودهٌانههههد،ٌبعههههدٌازٌوقههههوعٌزلزلهههههٌوٌ

محبههههونٌشههههدنٌزیههههرٌآوارٌ،ٌاحتمههههالٌبههههروزٌ

.ٌٌصدماتٌکلیویٌبیشترٌاست

اگههههرٌدرٌفههههردٌمصههههدومٌبههههاٌمههههایعٌدرمههههانیٌ•

مناسهههب،ٌجریهههانٌادرارٌکهههافیٌبرقهههرارٌنشهههد،ٌ

.ممکنٌاستٌانجامٌدیالیزٌضروریٌگردد

درٌصههورتٌشههروعٌبهههٌموقههعٌدرمههانٌاغلههبٌ

ولیزٌاختلالٌعملکردٌکلیهویٌبههٌدنبهالٌرابهدومی

برگشتٌپذیرٌاستٌ

(ٌٌفوقٌتخصصٌنفرولوژی)دکترٌبهارهٌمرغوبٌ:ٌتهیهٌکننده


